
 

 

 

 « هاآی آدم»در تحلیل « نقش و زمینه»کارکرد اصل 

 اثر نیما یوشیچ
 )با رویکرد شعرشناسی شناختی(

 
 1*لیلا صادقی

 سوره ، دانشگاهشناسی همگانیزباندکترای 

  

 چکیده  

های نقش و زمینه یکی از ابزارهای تحلیلی متن در رویکرد شناختی است که بنیان

ای ای رابطهگونهعلت تحلیل هر اثری با ابزارهای شناختی بهین هم؛ به اردشناختی دروان

آثاری که با رویکرد شعرشناسی  ،صورت زیستی با هستی انسان خواهد داشت و بدین

لف، متن و ؤسه محور م بر شوند، از یک سو دارای امکان بررسیشناختی نقد و بررسی می

چراکه در راستای  ؛دهندشناختی میهستیخواننده هستند و از سوی دیگر به نقد اثر ارزشی 

گشتالت مطرح شد  ةکنند. نقش و زمینه اول بار در نظریاندام، مغز و زیست انسان حرکت می

توان گفت وجود تمایز میای که گونهبه ؛و بعدها در شعرشناسی شناختی کاربرد ادبی یافت

انسان راکه درصورت نبود نقش، چ ؛شوداز لحاظ ادراکی باعث فهم معنا میمیان نقش و زمینه 

که شود در متن ایجاد میرهای مختلفی ابا ابز نقشکند. چیز را مسطح دریافت میهمه

چیدمان های تازه، ساخت استعارهگذاری غیرمتعارف، ، نامیک بخش تکرار اند از:عبارت
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شگردی که  هرو کارگیری موسیقی درونی در متن و یا به جناساستفاده از ، غیرمتعارفنحوی 

  .شودمی یهنجارگریز باعث برجستگی بخشی از متن و درنهایت

اثر نیما یوشیج بررسی شده است تا چگونگی کاربرد « هاآی آدم»در این پژوهش، شعر 

لحاظ نقش و زمینه برای تحلیل جهان شعر و نیز توجیه چرایی شکستن اوزان عروضی به

گویی به این پرسش است که ابزارهای تحلیلی اسخشناختی نشان داده شود. این مقاله درصدد پ

توانند شناختی هستند، چگونه میشناختی و روانهای عصبنظریة شناختی که دارای پایه

« دیگری»عنوان هستة آگاهی و به« خود»جهان فکری نیما یوشیج را مبنی بر درنظر گرفتن 

لحاظ کاربرد نقش و زمینه و نیز د بهحافظة تاریخی تفسیر کنند و شعر را در سه اپیزومنزلة به

وگو میان خود و دیگری در منظور بازتاب عدم گفتگونگی میان صورت و معنا بهشمایل

فرضیة این پژوهش بازنمایی و بازآفرینی جهان مؤلف  خلال تاریخ از نگاه مؤلف تقسیم کنند.

است. نتیجة  ـ  مخاطب از خلال صورت ساختاری متن در انعکاس نسبت خود با دیگری

صورت )چیدمان ساختاری( در اثر ادبی همان معنایی است که جهان متن آن تحقیق نشان داد 

سازد و بررسی جهان معنا منفک از جهان صورت نیست که این انطباق شناختی صورت را می

 و معنا، خود یکی از دلایل اثرگذاری و ماندگاری این شعر در خلال تاریخ ادبی است.

 

 ، شعرشناسی شناختی، نقش و زمینه، نیما یوشیج. «هاآی آدم: »کلیدی هایواژه

  . مقدمه1

 2و زمینه 8نقش های گشتالتیاصطلاحبه نقل از ریون تسر، پدر شعرشناسی شناختی، 

چیزی برجسته در »صورت دریافت انسان را بهترین عناصری است که یکی از مهم

 «آگاهی واقعیت را دردهی امکان سازمان» عبارتیکند. بهدهی میسازمان« زمینهپس

 باوربهشود. مینیز منعکس  و ادبیآثار هنری در  «آگاهی از خود»و این  کندفراهم می

 تسر:

کنند زبانی تأکید میدهی معمول نقش و زمینه در واقعیتی برونشاعران بر سازمان

منظور ز دیگری بهتا با استفاده از انعطاف مخاطب، مرکز توجه را از چیزی به چی
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واسطة معکوس ایجاد تأثیر شاعرانة خاصی تغییر دهند و درواقع چنین تأثیری به

 (.Tsur, 2012: 159دهد )کردن ارتباط معمول نقش و زمینه رخ می

گشتالت است که هم ة ترین مباحث در نظریدرواقع نقش و زمینه یکی از شگفت 

دارد و امکان تحلیل جهان گفتمان و  ایژهاز نظر ادراکی و هم از نظر هنری اهمیت وی

 . کندمتن را فراهم می

صورت خودکار دریافت انسان بهتوان گفت در تعریف این اصطلاح گشتالتی می

ای است که کند. نقش پدیدهزمینه تقسیم می وها را به دو بخش نقش صحنه ةهم

لحاظ بصری  و از کننده، دارای شکلی غالب استهای پررنگهصدلیل مشخبه

شود. برای مثال متحرک است، در کانون قرار دارد، هایی دارد که زودتر دیده میویژگی

کند )ر.ک: تر از بقیة صحنه عمل میکند و به هر شکلی برجستهمدام تغییر می

شود. باعث دیده شدن نقش می. زمینه بخشی از صحنه است که (91: 8999ول، استاک

عنوان لحاظ بصری باعث دیده شدن نقش سیاه بهینة سفید به، زم8برای مثال در شکل 

شود. البته با تلقی می« زمینه»سفید  و صفحة« نقش»شود؛ درنتیجه گلدان گلدان می

توان جای نقش و زمینه را در این رخ دو انسان، میدید و تمرکز بر نیم تغییر زاویة

 زمینة سیاه درنظر گرفت. رخ را تصویر تغییر داد و فضای خالی میان دو نیم

 
 (1116) 3ادگار روبین. گلدان، 1شکل 

و  شودگفته می «ایجاد برجستگی منظوربهدهی ادراک سازمان»قش به ن طور کلیبه

بستری است که « زمینه»و  کندجلب می لحاظ ادراکی و یا بصریبه مخاطب را «توجه»

از آنجایی که کار ادبیات جلب ست. گیرد و بدون آن، قابل فهم نیدر آن قرار می« نقش»
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راحتی هر روزه همگان از ای است که بهشده یا سادهتوجه مخاطب به مسائل عادی

کنند، درنتیجه تلاش ادبیات برای منحرف کردن توجه یا تغییر دادن آن کنار آن عبور می

یک  اهمیت خاصی در تحلیل دارد. ناگفته پیداست که انحراف یا تغییر مدام توجه از

شود که خود با ابزارهای سازی میزمینهعنصر به عنصری که تازه ارائه شده، باعث پیش

گذاری غیرمتعارف، ، ناممنظور تأکیدبهتکرار  :ند ازاشود که عبارتمختلفی ممکن می

های تازه، چیدمان نحوی غیرمتعارف و هر شگردی که باعث برجستگی استعاره ایجاد

 (. 94 : همان،شود )ر.کهنجارگریزی می بخشی از متن و درنهایت

کنیم کاربرد آن در این مقاله، پس از بیان جامعی از چیستی نقش و زمینه، تلاش می

کنندة جهان فکری و گفتمان جامعة آن را در تحلیل شعری از نیما یوشیج که منعکس

د لحاظ کاربرروز است، نشان دهیم و همچنین چگونگی چیدمان و ساختمان شعر به

منظور بازسازی ادراک مؤلف از جهان پیرامون او بررسی کنیم نقش )کانون( و زمینه به

ای تنگاتنگ با درک شاعر از هویت خود در فرهنگ ایرانی دارد. از آنجایی که که رابطه

واسطة تحلیل اثر با شناختی هستند، بهشناختی و رواننقش و زمینه دارای ریشة عصب

اندام انسان و ایجاد ادراکات  عی شد که متن براساس تجربة زیستیتوان مداین ابزار می

شناختی، لحاظ معرفتای که اگر بهگونهشناختی متکی به آن قابل تفسیر است؛ بهروان

در فرهنگ ایرانی همواره در کانون توجه قرار داشته و بدین صورت، حضور « خود»

بة زیستی او دارد که همواره تن را همواره نادیده گرفته شده، ریشه در تجر« دیگری»

 شمرده و برای انتزاع و ذهنیت اهمیت بیشتری قائل بوده است. خوار می

مندی و جهان انسان ایرانی بر ایده و تفکر انتزاعی استوار است و جسم

مندی انسان تأثیر اندکی در آن دارد. در چنین شرایطی است که گویی همه موقعیت

افراد در روابط شود و تنها مرجع فکری و رفتاری یواگذار م« من»چیز به 

جا دهندة فکری و رفتاری است. در اینیک الگوی سامان مثابةبه« من»اجتماعی، 

دهد، تفکر انتزاعی و تحمیل آن بر دست میاز« دیگری»ارتباط خود را با « من»

 (. 98: 8996، ای جز این هم ندارد )سلطانی و زاهدیزندگی عملی نتیجه
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ای کانونی در هستی و قرار گرفتن آن در عنوان پدیدهبه« من»نین نگاهی به چ

ای در تفسیر نگاه مؤلف و ادراک او از خود در ، اهمیت ویژه«زمینه»یا « نقش»جایگاه 

ارتباط با جهان دارد. درنتیجه در این مقاله، درپی نشان دادن چگونگی کارکرد نقش و 

واسطة  رابطة صورت کند و بهیم که مؤلف درک میزمینه برای بازنمایی جهانی هست

 کند. )اندام( و معنا )مفهوم( آن را بازآفرینی می

سازی را محدود و وزن عروضی خود را از آنجایی که اوزان عروضی دایرة مفهوم

کرده و چنان مرکزیت ساختاری داشته که گسترة بر تمام ابعاد شعر کلاسیک تحمیل می

کرده، نیما در شعر کلاسیک را تنگ می« زمینه»و « نقش»و روانی بازی پدیدة زیستی 

واسطة او، سطرها به نظرای که بهگونهیوشیج درصدد تغییر این اوزان برآمده است؛ به

(. بنابراین در 8911بایست ساخته شوند )نیما، صورت طبیعی میحس شاعر از جهان به

دربرابر « خود»و چیستی جایگاه بستر چنین تفکری است که بررسی نقش و زمینه 

پذیر خواهد بود؛ چراکه در شعر نیمایی و واسطة بررسی چیدمان شعر امکانبه« دیگری»

که  نعیّمنمایاند و نه تقدم وزن ازپیشپس از آن، ادراکات شاعر جهان را در متن بازمی

مورد  برمبنای این پژوهش، موسیقی امکان بازنمایی درک انسان از جهان را ندارد.

استفادة نیما یوشیج براساس دریافت او از جهان در یک متن برای مخاطب شکل 

عنوان عناصر متنی، برخلاف شعر ها بهای که جای هریک از پدیدهگونه؛ بهگیردمی

کنندة نگاه منفعلانه یا کنشگرانة مؤلف به جهان و کلاسیک، در تحلیل متن منعکس

عنوان هستی، مثابة اندام در اثر ادبی بهورت بهچگونگی اثرگذاری اوست. درنتیجه ص

دهد که جهان متن درپی ساختن آن است و بررسی جهان همان مفهومی را نشان می

شود، چنین عمل میها اینمعنا منفک از جهان صورت که در بیشتر مقالات و نظریه

نقش و  براساس کارکرد« هاآی آدم»کاهد. تحلیل شعر چیزی از درک جهان مؤلف می

دهد در کلیت شعر، همواره دو نقش و دو زمینه حضور دارد که هریک زمینه نشان می

کند. هدف گویی را ایجاد میونوعی منطق گفتهای متناقض است و بهدارای مشخصه
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به « دیگری»و تبدیل « یک نفر»با جهان « دیگران»رسد تلفیق جهان نظر میشعر که به

گیری جهان سوم )مخاطب( و جهان چهارم )راوی( ممکن واسطة شکلاست، به« خود»

شود که در جهان گفتمان متن، در بیرون از عناصر ساختاری متن حضور دارند و می

 دهند.سمت آینده و کنشگری اجتماعی حرکت میای متن را بهگونهبه

 . پیشینة تحقیق2ـ1

نقش و زمینه نیافتیم؛ ای در حوزة تحلیل ادبی براساس در زبان فارسی تاکنون مقاله

تازگی وارد نظریات ادبی شده واسطة شعرشناسی شناختی بهگونه نگاه بهچراکه این

است و در ایران سابقة چندانی ندارد. همچنین پژوهشگران اندکی در حیطة شعرشناسی 

تازگی پژوهشگرانی چند به این حوزه روی خوشی نشان اند؛ گرچه بهشناختی قلم زده

توان راهی روشن  برای حیات این رشته در مطالعات ادبیات در آینده می اند وداده

اثر نیما یوشیج « هاآی آدم»بینی کرد. اما تحقیقاتی را که تاکنون درباب شعر فارسی پیش

 توان به سه دسته تقسیم کرد: نوشته شده، می

ب نگاه یا نخست مقالاتی هستند که با اتخاذ نگاه سیاسی و اجتماعی و انتخا دستة

اند: ای در حوزة تبیین این شرایط به بررسی جهان شعری نیما یوشیج پرداختهنظریه

( این شعر را تصویرگر فضای خفقان دورة 8938( و براهنی )8961ای )انورخامه

کنند. سعید حمیدیان دانند و شعر او را بیشتر از جنبة اجتماعی بررسی میرضاشاهی می

دلیل خفقان تاریخی آن ( به نمادگرایی در این شعر به8916) ( و سهیلا فرهنگی8918)

ة نقد سرمایه و ضدسرمای( به بررسی 8993مشایخی و احمدی ) اند.دوره پرداخته

جهان پیرامونی را  عبارتیو تأثیر جهان گفتمان یا به توجه کرده در این شعر یاجتماع

ز پژوهشگران هم برای ترسیم اند. برخی اگیری آن اثر مورد بحث قرار دادهدر شکل

اند: بینی مؤلف تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی آن روزگار تلاش کردهجهان

بینی خیامی نیما را از منظر اخلاقی و رمزشناسانه ( جهان8993شریفیان و نوری )
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چنینی، درنهایت جهان مؤلف و نقد . گفتنی است در تحقیقات ایناندتحلیل کرده

شود؛ اما چگونگی ساخت صوری شعر و انطباق چالش کشیده میهاجتماعی او ب

ماند، گواینکه چینش صورت و معنا برای بیان جهان ممکن مؤلف از نظر دور می

سطرها در چنین تحقیقاتی تأثیری در نتیجة مقاله ندارد. همچنین مقالة مصطفی 

و سپس بررسی  گرا( به خوانش اشعار نیما با نگاه چپ8991پائین و دیگران )ملک

گرا )مفهوم( با صورت اشعار پردازد و انطباق آن نگاه چپهای ادبی آن اشعار میارزش

 شود.  بررسی نمی

اند د که یک نظریة ادبی را الگوی خود قرار دادهنگیردر دستة دوم مقالاتی جای می

اغلب  های متن بپردازند.معانی ضمنی و دلالت تا با استناد به الگویی خاص به کشف

شبیه مقالات دستة اول است؛ زیرا  (8913پاینده )دستاورد چنین مقالاتی ازجمله مقالة 

پردازند و ارتباطی میان آنچه مؤلف با اتکا بر نظریه، به انعکاس جهان مؤلف و متن می

شود و نیز چرایی چینش کند که منجر به بازآفرینی آن جهان میاز جهان درک می

این شعر را با رویکرد  شود. پایندهگزیند، بیان نمییساختاری که مؤلف برم

کند تا کارکرد این نظریه و توانمندی آن را در شناسی مایکل ریفاتر بررسی مینشانه

آنکه بتواند معنایی فراتر از آنچه در قرائت اکتشافی تحلیل متون ادبی نشان دهد، بی 

کنشانه برای دن به قرائت پسدهد، بیان کند؛ گرچه در مقاله مدعی رسیشعر رخ می

های پنهان متن است. درواقع تمام ابزار پیشنهادی ریفاتر در این مقاله خواندن بخش

دهد که دیگر مقالات با رویکردهای سیاسی یا صرفاً امکان بیان همان چیزی را می

 اند و در آخر، جهان نیما منطبق بااجتماعی و بدون استفاده از این نظریه بیان کرده

دست نیز هستند؛ یابد. مقالات دیگری از اینالگوی فکری ریفاتر امکان خوانش می

در چارچوب  را شعرها، این ( با بررسی دیگر تحلیل8911ازجمله  آذرپیرا و شفق )

ها پیشنهادی برای عدم اند. نتیجة تحقیق آنآیزر و یائوس تحلیل کرده دریافت نظریة

های متفاوت  به این شعر است. فاً بررسی واکنشقطعیت در فرایند معناسازی و صر
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های بررسی جنبهنامة خویش صرفاً به ( در پایان8992) زنگنهپناهیهمچنین 

ها چرایی این هنجارگریزی. پردازدر اشعار نیما میشناختی هنجارگریزی نحوی دزیبایی

  و انطباق آن با مفهوم مورد نظر دغدغة تحقیق وی نیست.

( و همچنین بیرانوندی 8911مقالات مانند پورنامداریان و بیرانوندی )دستة سوم از 

پردازند؛ اما ( به اهمیت ساختار و فرم شعر برای ساخت دلالت می8919و نیکوبخت )

ای مناسب و کارآمد قادر به تبیین ارتباط فرم و معنا در ساخت دلیل فقدان نظریهبه

در ساخت معنا ازجمله توزان نحوی، دلالت نیستند و صرفاً برخی شگردهای صوری 

دهند. درواقع نکتة پراهمیت تقویت موسیقی، واسازی ساختار و غیره را نشان می

شود؛ اما چگونگی ارتباط فرم و معنا در برابری فرم با معنا در چنین مقالاتی مطرح می

راستای ساخت دلالت متنی چیزی است که به پشتوانة نظری و رویکردی تجربی نیاز 

 دارد که میان هستی انسان و متن بتواند پیوندی معنادار ایجاد کند. 

های بسیاری دربارة نیما یوشیج نگاشته شده ها و رسالهطور کل مقالات، کتاببه

یک به بحث انطباق دلیل تازگی رشتة شعرشناسی شناختی در ایران، هیچاست؛ اما به

الة حاضر، با رویکرد شناختی به بررسی اند. در مقصورت و معنای اشعار نیما نپرداخته

منظور نشان دادن اهمیت صورت )فرم( در ساخت معنا و به« هاآی آدم»شعر 

سازی پردازیم. از آنجایی که مفهومهای فرهنگی ـ زیستی حاصل از آن میخوانش

های مغز که طور کل ریشه در ادراک انسان از جهان اطراف دارد، برخی از قابلیتبه

شود، به اصولی برای تحلیل های جهان اطراف میوارهاین ادراک و ساخت طرحباعث 

بایست از تمامی آن اصول که برای خوانش شناختی جامع می گرددمتن تبدیل می

شدگی و غیره استفاده کرد. اما از آنجایی ازجمله انسداد، نقش و زمینه، شباهت، اندامی

مقاله وجود ندارد، فقط با تکیه بر اصل  که مجال مطرح کردن همة این اصول در یک

شناختی نقش و زمینه و با استمداد از برخی اصول دیگر، درصورت لزوم، به واکاوی 

 پردازیم.   جهان ممکن مؤلف از خلال متن برای مخاطب می
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 . نقش و زمینه 3

ن ها در جهاکه به تشخیص پدیدهاست نقش و زمینه یکی از ابزارهای ادراکی در انسان 

ای نشانگر گرایش نظام بصری انسان برای گونهو به شودمربوط میاطراف انسان 

و « نقش» ةمثابهای اصلی بهکردن آن به پدیده سازی جهان دریافتی و خلاصهساده

دکتری  ةاست. این مفهوم اول بار در رسال« زمینه»عنوان های فضاساز بهدیگر پدیده

شناسی گشتالتی در تقابل مطرح شد که بعدها در روان( شناسایی و 8981ادگار روبین )

ذهن متشکل از واحدهای  ،گرایی. درواقع در ساختگرفت گرایی قراربا ساخت

اما  ؛شدمی مهیاامکان بررسی ذهن  ،شد که با بررسی اجزامجزایی درنظر گرفته می

 منزلةبلکه به ،زاعنوان ترکیب اجهای انسان نه بهشناسان گشتالتی، تجربهباور روانبه

کند و این کلیت شود که از الگوها و قواعدی تبعیت مییک کلیت درنظر گرفته می

 م8923 ة. در ده(Sternberg, 2003است )ا آن بمتفاوت همواره بیشتر از اجزا و یا 

 6و ولفگانگ کوهلر 1کورت کافکا 4ماکس ورتهایمر، را تر در این حوزهمطالعات دقیق

که به دریافت  بودها بر چگونگی ادراک در انسان متمرکز طالعات آن. مدادندانجام 

اصل انسداد، اصل  :ند ازااز آن جمله عبارت وبرخی قوانین گشتالت منجر شد 

مجاورت، اصل تداوم، اصل تقارن، اصل نقش و زمینه و اصل سرنوشت مشابهت، اصل 

 مشترک. 

و  3عنوان گذرنده با ناسی شناختیشاز میان این اصول، نقش و زمینه بعدها در زبان

در شعرشناسی شناختی نیز با همان عنوان  و کار رفتبه های زبانیبرای تحلیل 1ثابت

های عصبی نقش و زمینه در تحلیل ادبی کاربرد یافت. نقش و زمینه که ریشه در بنیان

مایزی اگر میان نقش و زمینه ت»شود و مغز دارد، از لحاظ ادراکی باعث فهم معنا می

. (Koffka, 2014: 183« )کنددریافت می چیز را مسطحوجود نداشته باشد، انسان همه

از آنجایی که هدف ادبیات و هنر جلب توجه مخاطب به چیزهایی است که عادی 

بدون  «نقش»گرچه  کننده است؛بسیار تعییندر ادبیات و هنر  «نقش»شده، کاربرد 
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یکی از ابزارهای تحلیلی مهم در  این اصلرنتیجه امکان فهمیده شدن ندارد. د «زمینه»

تمایلی ذاتی  خود ، انسان در ماهیتآن اساسرشود که بشعرشناسی شناختی تلقی می

زمینه و بخش دیگر رویداد یا پیش «نقش»عنوان به درک بخشی از یک رویداد به

در  «نقش»عنوان هب تر، برخی رخدادهازمینه دارد. به عبارت دقیقیا پس «زمینه»عنوان به

صورت ماهوی توجه مخاطب را به که دهنداصلی را شکل میة تمام متون روایی هست

معنایی برجستگی خاصی  واز لحاظ دستوری همچنین د و نکنسوی خود جلب میبه

شود. کاربرد نقش فعال میة واسطبه« توجه»فرایند شناختی  .ندنکدر گفتمان ایجاد می

سازی در افزایند که به فضاسازی یا صحنهمی متنز اطلاعاتی را به برخی از رویدادها نی

در « حافظه»شود و فرایند شناختی زمینه یا زمینه تلقی میکه پس انجامدمی روایت

. درنتیجه نقش به جلب (Umilta, 2005: 202 Mazza &) گیری آن دخیل استشکل

ای کلی اثر را در حافظه شکل انجامد و زمینه فضهای اصلی میتوجه مخاطب به پدیده

بخش برجسته یا هستی مرکزی « نقش»توان چنین استنباط کرد که درواقع می دهد.می

سازی شخصیت، کاربرد صورت کانونیتواند بهیک روایت، صحنه یا جمله است که می

های پرکاربرد در که خود یکی از روش شودفاعل یا مبتداسازی بازنمایی می

تواند راهبردی انتقادی می «زمینه»و تبدیل آن به « نقش»است. بررسی  سازیزمینهپیش

کشد، غالباً از نگاه تصویر میوقتی انسان رخدادها را بهبه گفتمان داشته باشد؛ چراکه 

و نگاه « من»کند؛ بدین معنا که شخص برای نشان دادن اشیای پیرامون استفاده میاول

دهد دارد. اما وقتی خود را درون تصویری قرار میاو در این تصویرسازی اهمیت ویژه 

 :Libby & Eibach, 2011) رودکار میکه کس دیگری ناظر آن است، نگاه سوم به

. بنابراین چگونگی نگاه انسان به خود از خلال چیدمان متن قابل بازیابی است و (187

 این خود بخشی از فرایند شناخت انسان در متن است. 

به همین علت غالب  اند؛تنیدهگفت زبان و شناخت دو مسئلة درهمدرمجموع باید 

های ساختار روایی ذهن انسان به ظرفیت شناختی او، مانند توجه و حافظه، مرتبط جنبه
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اشاره « زمینه»با « حافظه»و نیز پیوند « توجه»با « نقش»شوند که در ادامه به ارتباط می

یم در ساختار زبانی انسان و مفاهیمی که دستور طور مستقها بهخواهیم کرد. این ظرفیت

 Tenuta, Lepesqueur & Luiza Cunhaگذارد )کنند، تأثیر میزبان را منعکس می

Lima, 2014: 164عنوان عنصر برجسته و زمینه (. از همین روست که بررسی نقش به

به شناخت تواند مخاطب را ندة بستر اطلاعاتی در متون ادبی میآورعنوان فراهمبه

  جهان متن برساند.

 . نقش: برجستگی و توجه1ـ3

شود که برخلاف زمینه ایجاد برجستگی گفته می ةواسطدهی ادراک بهنقش به سازمان»

ق یانگیزش حسی و علاشود به الگوی تلقی می ’نقش‘کند. آنچه در یک لحظه عمل می

( 8964) 9لوهانمکدیگر  از سوی. (Tsur, 2012: 160) «کننده بستگی داردآنی دریافت

 ةواسطاندازد که این توجه بهمی کند که توجه مخاطب را گیرنقش را چیزی معرفی می

شود. تر کند، ایجاد میاندازه، حرکت، رنگ و یا هرچیزی که عنصری را مشخص

زمینه است و  از شود، دارای حرکت و جزئیات بیشتریعنصری که نقش قلمداد می

 ؛گیرداز لحاظ بصری و چه از لحاظ نحوی، قبل از زمینه قرار می چه ،صورت معمولبه

شود. توجه در فضای بصری با حرکت کردن ای که زودتر دیده یا شنیده میگونهبه

سرعت از مرکز توجه مانند، بهشود. وقتی عناصری در متن ایستا باقی میایجاد می

ای متحرک پدیده»عبارت است از:  83تالمی لتونارد مفهوم نقش از نگاه .شوندخارج می

عنوان ت حرکتش بهلحاظ مفهومی دارای امکان حرکت که مکان، مسیر و یا جهو یا به

کند نقش . وی اضافه می(184 :2000« )شود که ارزش خاص داردمتغیری درک می

 شود.شده تلقی میکند و زمینة مکان اشغالعنصری است که حرکت می

آید و پدید می های نوهنجارشکنی یا ایجاد ساختة سطوادر ادبیات به «نقش»

 ة دهد. وقتی قونوعی با گسترش متن نیز رخ میبه د. توجهنکمیرا جلب مخاطب توجه 
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شود و این انتظار مدام کند، توجه جلب میشناختی انسان اطلاعاتی تازه را دریافت می

شود. مداوم بستر توجه می های جدیدی باعث پویایی متن و تغییربرای ایجاد انگیزه

یک چیدمان قرار  اولشود که در صورت معمول به چیزهایی جذب میبه توجه

در جمله جایگاه مبتدا مختص نقش یا جایگاهی برای جلب توجه قلمداد  وگیرند می

نامیده  «سازیکانونی»و در تحلیل گفتمان  «تأکید». این جایگاه در دستور زبان شودمی

 تباط زیستی آن با انسان در این رویکردها مورد بررسی نبوده است؛ اماکه ار شودمی

شناختی باعث برجستگی در رویکرد شناختی  لحاظ زیستیبههای نقش همین ویژگی

 . شودنسبت به زمینه می نقش

دهی و همچنین ساختار ادراکی جلب توجه از لحاظ زیستی به چگونگی سازمان

دهی نقش و توان گفت سازوکار سازمانای که میگونهبه ؛نقش و زمینه بستگی دارد

برمبنای فعالیت « نقش»ای زیستی در قشر دیداری مغز انسان دارد و دریافت زمینه ریشه

شود که درنتیجه باعث جلب توجه انسان دهی میسازمان V2 ةهای مغزی ناحیسلول

های براساس یافته .(& Heydt, 2007: 1492  Fangtu, Sugihara) شودبه چیزی می

توجهی واقع گیرد، نسبت به بخشی که مورد بیجدید، بخشی که مورد توجه قرار می

درنتیجه ارتباط تنگاتنگی میان  ؛کندهای عصبی بیشتری را تحریک میشود، سلولمی

فرایند شناختی توجه  عبارتیشناختی وجود دارد. بهنقش و توجه از لحاظ عصب

دهد شود که این فرایند در کورتکس دیداری رخ میفعال می «نقش»کاربرد  ةواسطبه
(Williford & Heydt, 2014) .   

سرعت از مرکز به )زمینه( در هر متنی غیربرجسته هستند و ایستا عناصردرمجموع 

کنند. این ؛ درحالی که عناصر پویا همواره توجه را جلب میشوندمیتوجه خارج 

گیرد؛ اما در هر شکل می 82و پدیدارشناختی 88ناختیشبرجستگی پویایی به دو صورت 

منظور جلب توجه و آوردن برجستگی به وجودنبه صورت، از آنجایی که کار ادبیات

مخاطب توجه  جدیدهای ایجاد ساخت وهنجارشکنی  ةواسطبه ایجاد تأمل است،
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سمت هاز سمتی بتوجه را  همواره در تلاش است تاادبیات  درواقع شود.جلب می

 معنایی جدیدی شکل بگیرد.  تا لایة تغییر دهد دیگر

سازی مفاهیم در لحاظ شناختی باعث فعالبه نقل از آندرسن، برجستگی به

شود. واحدهای شناختی که خود از دو فرایند ذهنی رخدادهای گفتاری واقعی می

ها باشد. آنشوند که در پردازش گفتار نیازی به درک شوند، زمانی فعال میحاصل می

سازی یک مفهوم با سازوکار انتخاب آگاهانه صورت فعالاول، به فرایند ذهنی در وهلة

شود و از آنجا در حافظة فعال دهد؛ جایی که آن مفهوم کانون توجه فرد میرخ می

سازی یک مفهوم، . سپس با فعال(Anderson, 1983: 18-20)شود پردازش می

سازی مفهوم (. برای مثال فعال21کند )همان، تسهیل میسازی دیگر مفاهیم را فعال

کند. مفاهیمی همچون خواندن، ورق زدن، تحقیق کردن و غیره را تسهیل می« کتاب»

واحدهای شناختی در این نوع برجستگی با ورود به حافظة  فعال و تبدیل به بخشی از 

مول به چیزهایی جذب صورت معنگاه به»شوند. از آنجایی که کانون توجه برجسته می

توان می ،(Tsur, 2012: 177) «گیردشود که در جلو یا ابتدای یک چیدمان قرار میمی

جایگاهی  )گذرنده( اختصاص داد که به نقش را مبتدانخست در جمله یعنی  جایگاه 

 .  شودمیبرای جلب توجه قلمداد 

رتبط نیست؛ بلکه سازی موقت مفاهیم ملحاظ پدیدارشناختی به فعالبرجستگی به

ها بسته به ماهیتشان، های ثابت چیزها در جهان مربوط است. برخی پدیدهبه ویژگی

های دیگر کیفیت بهتری برای جلب توجه انسان دارند و درنتیجه نسبت به برخی پدیده

پیوند میان برجستگی شناختی و »شوند. ث ایجاد برجستگی بیشتری میباع

های برجسته ایجاد دهد که مفاهیم ذهنی که پدیدهمی پدیدارشناختی بدین صورت رخ

 ,Schmid)« کنند، اقبال بیشتری برای تبدیل شدن به کانون توجه انسان را دارندمی

های های برجسته بیش از پدیدهلحاظ پدیدارشناختی پدیده. درنتیجه به(120 :2007

بیشتر « آدم»برای مثال غیربرجسته قادر به انگیختگی مفاهیم برجستة  شناختی هستند. 



 18 / شمارة 89 سال                                                                                    36

لحاظ تر، بهامکان جلب توجه را دارد. به عبارت دقیق« ناخن»یا « گردن»، «مو»از 

های بیش از پدیده  های برجسته مانند انسان، حیوان و ماشینپدیدارشناختی پدیده

کنند. بنابراین مانند فرش، دیوار و سوراخ توجه انسان را به خود جلب می غیربرجسته

لحاظ پدیدارشناختی بسامد های برجسته بهادهای شناختی مرتبط به پردازش پدیدهرخد

توان گفت مفهوم بالاتری در کاربرد و جلب توجه مخاطب دارند. درنتیجه می

اند، صورت موقت فعال شدهبرجستگی و جلب توجه هم به مفاهیم ذهنی که به

ها در جهان واقعی پدیده های موروثی و ثابت)برجستگی شناختی( و هم به ویژگی

لحاظ هایی که به)برجستگی پدیدارشناختی( اشاره دارند. درمجموع پدیده

درصورتی که از نظر شناختی نیز برجسته شوند، در پیوستار  اند،پدیدارشناختی برجسته

کنند که این شگرد در ادبیات و برجستگی بالاترین حد ممکن برجستگی را ایجاد می

 استقبال قرار گرفته است. هنر بسیار مورد

 حافظه. زمینه: 2ـ3

سازد و چیزی است که موقعیت یا بافت را می ، زمینه(5 :1964)لوهان مکاز نظر 

گرچه در ساخت معنا دخیل است.  ؛گیردصورت معمول چندان مورد توجه قرار نمیبه

د و این بستر کنتر، زمینه بستر مناسبی برای قرار گرفتن نقش فراهم میبه عبارت دقیق

های اطلاعاتی یا بصری باشد که باعث دیده شدن نقش فرضتواند پیشمناسب می

ای است که نسبت به قاب ارجاع مکان ثابتی زمینه پدیده»گوید: شود. تالمی میمی

گوینده برای سخن گفتن از چیزی برجسته باید بستری غیربرجسته  (.184 :2000)« دارد

نیز زمینه پیش که اطلاعات غیربرجسته در متننام دارد و این  «هزمین»کند که را فراهم 

منجر به فضاسازی یا  و نیزافزاید را به روایت می هایی، دادهشودمی خوانده

 ؛گیری زمینه دخیل استدر شکل« حافظه»شود. فرایند شناختی سازی در متن میصحنه

ود و برای درک متن دوباره از شفعال فرستاده می ةزمینه به حافظچراکه اطلاعات پس
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. درنتیجه (Herron & Heydt, 2009) شود تا متن قابل درک باشدآنجا بازیافت می

فضای کلی اثر را  «زمینه»و  کندجلب میهای اصلی به پدیدهرا توجه مخاطب  «نقش»

هایی که از در ساخت روایت» 89جروم برونر،دهد. به نقل از در حافظه شکل می

نقش در  دارد و متقابلاً محوریت بیشتری ’زمینه‘شود، یشتر استفاده میب ’حافظه‘

مخاطب به  ’توجه‘که بیشتر درصدد جلب دارای محوریت است هایی روایت

. درواقع برونر از آن (708 :2004« )استهای مختلف رخدادهای مختلف یا شخصیت

گوهای شناختی واره، قاب و الجمله محققانی است که روایت را متشکل از طرح

( و جانهماشود )های مختلف جهان و انسان در آن بازسازی میداند که جنبهمی

صورت نقش و زمینه هانسان را بة عبارتی روایت توانایی شناختی است که تجرببه

  کند.دهی میسازمان

شود، دانش صورت کلمات و جملات رمزگذاری میسازی ذهنی بهوقتی مفهوم

آیی کلمات و ساختارهای نحوی مورد ، دستوری، معنایی و قواعد باهمآوایی، نحوی

شود؛ بدین معنا که سخنوران استفاده قرار گرفته که در حافظة  بلندمدت ذخیره می

صورتی خلاق و آگاهانه به حافظة خود برای رمزگذاری واحدهای معنایی همیشه به

های خود را رمزگشایی کنند. دهها و خوانتوانند شنیدهدسترسی دارند و همچنین می

ها به حافظه مرتبط هستند و آنچه فرضها و پیشانگاشتپیشتوان گفت پس می

عبارتی در بخش غیرکانونی یا به« مسند»یا « 84خبر»عنوان پدیدة غیربرجسته در بخش به

فرض ذهن مخاطب موجود است و به تأکید آید، آن چیزی است که در پیشجمله می

 تگی نیاز ندارد. یا برجس

 «هاآی آدم». کارکرد نقش و زمینه در 4

های سروده شد و یکی از بهترین نمونه 8923اثر نیما یوشیج در سال « هاآی آدم»شعر 

درقبال « خود»توان تأثیر نقش و زمینه را در نشان دادن اهمیت شعری است که می
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حث کرد و نشان داد که سازد، بکند و میدر جهانی که مؤلف دریافت می« دیگری»

شود و چگونه آنچه باید در مرکز توجه قرار گیرد، در چیدمان متن به نقش تبدیل می

عبارتی این تغییر نقش به رود یا بهزمینه میآنچه اهمیت اولیه ندارد، در حافظه به پیش

 توان یکیگذارد. همچنین این شعر را میزمینه و برعکس در تفسیر متن چه تأثیری می

های موفق در تجربة نیما یوشیج برای نشان دادن صلب بودن اوزان عروضی از نمونه

باور نیما، تغییر وزن کلام و آزادی در ادبیات کلاسیک مورد بحث قرار داد؛ چراکه به

حرکت کلمات بنابه تغییر موضوع یا احساس راوی باید رخ دهد و در شعر نیما 

شود برای معناست و امکانی تلقی میمنظور ساخت حرکت آزادانة کلمات به

ة من از روی قاعدة هر کلم»گفتة نیما، سازی از طریق چیدمان صوری کلمات. بهمفهوم

(؛ درنتیجه الزامی به حفظ بحر رمل 89: 8914)رهنما، « چسبددیگر می ةدقیق به کلم

این  تعبیرها بهجایی واژهصورت کلاسیک وجود ندارد و هرجا لازم باشد، جابهبه

دهد که انعکاسی از نگاه و های معنایی نقش و زمینه رخ مینگارنده براساس دلالت

کشد. تصویر میمثابة توانایی شناختی بهعبارتی تجربة شاعر را بهجهان شاعر است یا به

های زیادی را نیما این شعر را اول بار در کنگرة نویسندگان ایران خواند که واکنش

های چنین گذارترین آثار نیماست. یکی از علتاثریکی از  ن شعر. ایهمراه داشتبه

توان چگونگی کارکرد نقش و زمینه از لحاظ تأثیر عمیقی در ذهن مخاطب را می

 ادراکی در دریافت و ساخت این اثر دانست.

برای بررسی هر اثری، نخست از عنوان آن باید آغاز کرد؛ زیرا عنوان هر اثری یک 

پلی برای درک متن  مثابةدهد و بهی را در ذهن مخاطب شکل میی تصوروارهطرح

الگویی برآمده از  منزلةها همان مفاهیم انتزاعی هستند که بهوارهطرحکند. عمل می

نظر  ( و ازEvans & Green, 2006: 179) شوندشده قلمداد میاندامیة تکرار تجرب

« پذیر و الگوهای ابتدایی...نعطافادراکی امفاهیم پیش» (،30 :1987) 81جانسونمارک 

 ةبه تجرب وحرکتی انسان هستند  ةناشی از تعامل دریافتی و برنام» که روندشمار میبه



 61                              ...در تحلیل« نقش و زمینه»کارکرد اصل               18/ شمارة 89سال 

های ترین ویژگییکی از مهم بنابراین .(xvi، xiv، )همان« دهنداو انسجام و ساختار می

ة وهای تجربکردن مفاهیم یا قلمر سازی در انسان گرایش به ساختمندظرفیت مفهوم

از فضا، حجم، جهت، حرکت، ند اعبارتاست که هایی وارهصورت طرحفردی به

 ;Gibbs & Colston, 1995) توازن، نیرو، وحدت/ کثرت، یکسانی، وجودی و غیره

Johnson, 1987)ای دیگر ها را به مقالهوارهسازی طرح. البته چیستی و چگونگی مفهوم

ها، درصورت لزوم، نخست وارهل، با استفاده از انواع طرحکنیم و در این مجاواگذار می

عنوان هر شعری مخاطب را پردازیم؛ چراکه می« نقش»عنوان به واکاوی عنوان شعر به

هایی را در ذهن مخاطب فعال سازد وارد جهان متن بشود؛ همچینن تجربهقادر می

هنیت مخاطب آمادة  سازد. بدین صورت، ذکند و الگوهای شناختی مخاطب را میمی

 شود. مواجهه با جهان شعر و تبدیل آن به جهان مخاطب می

ست که ندا دادن، صدا کردن و متوجه کردن دیگران به «هاآی آدم»عنوان این شعر 

به « وحدت/ کثرت»وارة طرح زیرمجموعة« جدا کردن»وارة چیزی است. طرح

و بخش متفاوت و در تعامل را پردازد و ددر متن می« دیگری»و « خود»سازی مفهوم

(؛ بدین معنا که Bakhtin, 1983ر.ک: « دیگری»و « خود»کند )برای مفهوم ایجاد می

 پس کسی و دیگری در عنوان شعر مستتر ؛«دهددیگری را مورد خطاب قرار میکسی »

گیرد. جهان روی مخاطب قرار میاز همان ابتدا، دو جهان متقابل در شعر پیش است.

از « یک نفر»یا همان « خود»شود و برجسته می« نقش»عنوان به« هاآدم»یا  «دیگری»

دهد که نیز به متن برجستگی می« آ»آرایی شود. واجتصویر کشیده میخلال دیگری به

گونگی قرار دارد. از با عنوان و موضوع شعر )ندا سر دادن و فریاد زدن( در شمایل

کمابیش مستقیم میان عبارت زبانی و روابط ادراکی گونگی به رابطة شمایل»آنجایی که 

شده آراییباعث شباهت صورت واج« آ»( تکرار Tabakowska, 1999: 410« )پردازدمی

و « زندآن که فریاد می»در سناریوی « فریاد»شود. و مفهوم فریاد )معنا( می« آ»واسطة به

جای دیگری در این متن به ، موضوع این شعر است: خود و«شنودآن که فریاد را نمی»
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لحاظ نوع افعال، نوع کاربرد اسم، زمان، ر تعامل باشند، در تقابل کامل بهآنکه با هم د

مکان و دیگر عناصر متنی قرار دارند و این عدم تعامل، منجر به انفعال اجتماعی 

 آید.     شمار میشود که آسیبی برای جامعه بهمی

یا عنصر « نقش»ها )دیگران( در عنوان شعر آدم از لحاظ کاربرد نقش و زمینه،

شوند که قرار است توجه مخاطب را به خود جلب کنند. در متن ای تلقی میبرجسته

سطر به  94در شعری که در « یک نفر»یا « خود»ها با یا آدم« دیگری»شعر، عدم تعامل 

ها ان آدمسطر به جه 83: کنددهد، بیشتر نظر مخاطب را جلب میمتن سامان می

 9سطر به جهان یک نفر )خود( اختصاص داده شده؛ با این تفاوت که  89)دیگران( و 

در میان «. هاآی آدم»، «هاتانسایه»، «شما را»است: « دیگری»سطر آن شامل عنصری از 

سطر به جهان راوی مربوط  8مانده، سطر مشترک با جهان یک نفر( باقی 9سطر ) 84

یک »و « دیگران»سطر تلاشی است برای پیوند  6و «( گویم منچه هنگامی ب»)در است 

و  92، 98، 93، 21، 23، 26سطر ) 3( و درنهایت نیز 94و  29، 22، 81، 81، 4« )نفر

در عناصر  صورت نمادینرا به« دیگری»و « خود»ای است که شده( جهان ابژه99

نگرفتن تعامل یا  شکل دلیلکند. در این شعر، بهطبیعت بازنمایی و از خود تهی می

تبدیل و درنهایت محو  «زمینه»به مرور در روند شعر به « یک نفر»وگو، جهان گفت

شود و این یعنی حیات حذف می« خود»دلیل نبودِ نیز به« دیگران»شود. سپس جهان می

وجود « دیگری»و نه « خود»شود که در آن نه اجتماعی جامعه با معضلی مواجه می

گیرند. براساس نظر جان متن جامعه را فرامی(؛ بلکه اشیائی بی94تا  26سطر ندارند )از 

شود. تفکر (، انسان با مشارکت فعال خود با دیگری در جهان ساخته می8918باختین )

گیرد. عنوان یک اصل حیاتی از انسان میانتزاعی )مرکزیت خود( این مشارکت را به

« دیگری»خورده است؛ چراکه زندگی بدون  گره« دیگری»زندگی اجتماعی با مفهوم 

شود و من از واسطة تعامل من و دیگری ایجاد میممکن نیست و زبان خود نیز به

(. بنابراین حذف 91: 8996رسد )سلطانی و زاهدی، به شناخت می« دیگری»طریق 
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انجامد و نیما چنین هشداری را از طریق چیدمان نقش و زمینه دیگری به حذف من می

 غیرممکن است. « دیگری»بدون « خود»دهد که شعر خود به اجتماع می در

سطر  83که هر دو « خود»و « دیگری»طور کلی تساوی چیدمانی میان جهان به

هایی همچون خشکی و تری، ساحل و دریا، منفک هستند، براساس وجود تناقض

گرایی و مطلق گیرد. از آنجایی که افق انتظار مخاطب ایرانیزندگی و مرگ شکل می

تابد و های موجود میان دو جهان را برنمی، تفاوتدست شدن جهان متن استیک

دلیل تقابل دو جهان در سطرهایی که هر دو جهان حضور دارند، وگو بهتعامل یا گفت

معنای پذیرفتن دیگری متفاوت باشد؛ ازجمله شود؛ درحالی که تعامل باید بهایجاد نمی

خواند یک نفر در آب می» ،«نیدداریای تند و تیره و سنگین که میروی این د»در سطر 

در این سطرها، «. هاآی آدم»و « هاآی آدم»، «ههاتان را ز راه دور دیدسایه»، «راشما 

عناصری که به هر دو جهان در یک سطر اشاره کنند، وجود دارند؛ ازجمله دیدن سایة 

ی از جانب خود که صرفاً درحد مطرح دیگری از جانب یک نفر و فریاد زدن دیگر

گونه که سلطانی و کردن دو جهان است و پیوندی مبنی بر یکی شدن دو جهان ـ آن

شود و تا انتهای شعر دو جهان همچنان متمایز باقی کنند ـ دیده نمیزاهدی اشاره می

 مانند.می

 «دیگری». جهان 1ـ4

ندایی، معرفه بودن و همچنین گسترش از طریق عنوان شعر، استفاده از ابزار « هاآدم»

شوند و توجه مخاطب را به خود واسطة  توصیف و تکرار برجسته میمدام روایی به

 کنند.جلب می

  زمینه[نشسته شاد و خندانید  ]زمینه[که بر ساحل ]نقش[  هاآی آدم .8سطر[ 

منظور جلب توجه مخاطب به امری عنوان نقش بهپس ساخت جهان دیگران به

ای در تقابل با دنیای گونهکنش دیگران بهگیرد: دنیای منفعل و بیص صورت میخا
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حرکت و منفعل دیگران رسد جهان بینظر میهمین دلیل بهکنشمند مغروق است. به 

ها را به )نشستن، خیال کردن، پنداشتن، داشتن، بودن، تماشا کردن و غیره( درنهایت آن

توانستند درعین تمایز، در تقابل الی که دیگران میکند؛ درحشیء یا ابژه تبدیل می

شوند، او را ببینند، صدا بزنند یا حتی نجات بدهند، « یک نفر»نباشند و وارد تعامل با 

ای است که جهان دیگری در آن اما با او یکی نشوند. ساحل دریا در این سطر زمینه

شود، برعهده دارد. ربوط میسازی را که به حافظه مافتد و فضاسازی و صحنهاتفاق می

یا « خود»پردازد، جهان می« دیگران»بعد از اینکه اولین سطر شعر به توصیف جهان 

شود که قرار است سرنوشت او از طریق تعامل با دیگری تصویر کشیده میبه« یک نفر»

ای با تمام افعال دار« نفر یک»شود و تغییر کند؛ اما دیگری وارد هیچ تعاملی با او نمی

را فراهم « دیگری»شخص به سوم« خود»ای امکان انتقال نیرو از گونهثر ـ که بهعمل مؤ

در « مخاطب»به عنوان « دیگران»، با 88در سطر « راوی»بر « خود»کند ـ و فرافکنی می

بعد از توصیف جهان  4گیرد؛ بدین صورت که در سطر می در تقابل قرار 81و  4سطر 

و « های روی ساحلآدم»شود که با ایهام هم به استفاده می« یددانمی»مغروق، از فعل 

کند و سپس در ادامه متن به جهان خواند، اشاره میهم به مخاطبی که شعر را می

دهد که در زندگی روزمره و سناریوهایی فرضی قرار دارد؛ ارجاع می« دیگری»مفروض 

غیره که آن را جهان باور ازجمله دست یازیدن به دشمن، دست ناتوانی را گرفتن و 

کنار « دیگری»کنیم و پس از این تصویر، متن دوباره به همان فرضی یا ممکن تلقی می

 «. خواند شما رایک نفر در آب می»شود گفته می 81گردد که در سطر ساحل بازمی

  حذف نقش: که  ]زمینه[ روی این دریای تند و تیره و سنگین. 4سطر[

  ()سطر بعد: زمینه ()نقش دانیدمیمخاطب[ 
سمت تعامل میان مغروق و دیگران حرکت کرده؛ اما باز روایت هر این سطر به

ای که این دو جهان با یکدیگر گونهگیرد؛ بهصورت منفک صورت میجهانی به

عبارتی مفهومی که متن درصدد ساخت آن است، در کنند. بههمپوشانی پیدا نمی
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« یک نفر»و « دیگری»یعنی گسست میان جهان شود؛ ساخت صوری شعر منعکس می

مجزا که درنهایت به معکوس شدن  ی«زمینه»مجزا در دو « نقش»با درنظر گرفتن دو 

« زنددست و پا می روی این دریا دائم دارد یک نفر»اینکه انجامد: جای سوژه و ابژه می

و غرق شدن  فرضی در حافظه است)زمینه(؛ پس دانستن پیش دانیدمی)نقش( شما  را

دانید می»صورت عنوان نقش اهمیت دارد؛ درحالی که جمله در زیرساخت بهیک نفر به

به « نقش»است. در این بخش، « زند )زمینه()نقش( که یک نفر دارد دست و پا می

 تبدیل شده تا دلالت معنایی متفاوتی منتقل شود. « زمینه»

  به دشمن ست یابیدند از خیال]نقش[  مست هستیدآن زمان که . 1سطر 

 ]زمینه[: تبدیل نقش به زمینه
 کل جمله نقش  ]زمینه[ پنداریدبیهوده  ]نقش[ پیش خودآن زمان که . 6سطر[

  برای سطر بعد[
  تبدیل نقش به زمینه ]زمینه[ دست ناتوانی را ]نقش[ گرفتستیدکه . 3سطر :

 ]کل جمله نقش برای سطر بعد[
  زمینه[ دید آریدپ ]نقش[ توانایی بهتر راتا . 1سطر[ 
  کل جمله نقش  ]تبدیل زمینه به نقش[ بندیدتنگ میآن زمان که . 9سطر[

 برای سطر بعد[
  تبدیل نقش به زمینه[ کمربند]تبدیل زمینه به نقش[  کمرهاتان بر. 83سطر[ 

از لحاظ چیدمان شناختی  است.« دیگران»، تمرکز بر جهان فرضی 83تا  1از سطر 

ست، حذف شده و در «شما»ها که همان ضمیر غالباً نقش« گراندی»ها، در جهان واژه

تر شود، بخشی است که پیشبرجسته می« نقش»عنوان ساخت صوری جملات، آنچه به

که جهان باور دیگران را « تنگ بستن»، «گرفتن»، «دست یازیدن»زمینه بود. درواقع 

شود و تبدیل می« شنق»جایی به هایی هستند که با یک جابهدهند، زمینهشکل می

، «از خیال دست یازیدن به دشمن مست هستید»جای آنکه گفته شود: عبارتی بهبه
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کند و این تغییر شود و به ابتدای جمله حرکت میسازی میبخش پایانی جمله کانونی

شویم که نقش در جهان معنادار است. همچنین در نگاهی کلی به جهان متن، متوجه می

زند، در جهان هایی که از آن سر میای امن )خشکی( قرار دارد و فعلدیگران در زمینه

کار رفته و فاقد گذرایی )نشستن، خندیدن، بودن و غیره( هستند؛ درحالی که اکنون به

ها در مفعول ها غالباً تماسی هستند که البته درنهایت تأثیر آنفعل« یک نفر»در جهان 

« خود»گیرد و صورت نمی« دیگری»و « خود»شود؛ چراکه تعاملی میان نیز خنثی می

آنکه نیروی فعل را از فاعل به مفعول منتقل کند، یعنی ایجاد تعامل میان دو ظرفیت، بی 

 تنهایی قادر به ادامة حیات نیست.به

 ها( انتقالها شناختیتبع آنگرایان )و به(، نقش891: 8996مهند )به نقل از راسخ

عنوان امری قطعی به آن لازم نیروی فعل از فاعل به مفعول را ـ که در دستور سنتی به

های معنایی مانند گیرند و ویژگیشد ـ امری نسبی درنظر میو متعدی اطلاق می

مهند دانند. راسخعاملیت و اثرپذیری را بر میزان تعدی )یا گذرایی نیروی فعل( مؤثر می

( افعال فارسی را از 81 :2005) 86وی پیشنهادی مالچکوف( براساس الگ839: 8998)

مراتب معنایی براساس کاهش اثرپذیری و کاهش عاملیت به انواع متفاوتی لحاظ سلسله

  ند از:اکند که عبارتتقسیم می از گذرایی
 

 

 

 
 

 مراتب گذرایی در فعل از دیدگاه شناختیسلسله .2شکل 

و انتظاری، اثرپذیری مفعول است که  های تماسیبراساس این الگو، در فعل

های درکی کند. همچنین در فعلگذرایی نیروی فعل از فاعل به مفعول را مشخص می

ها در قالب گذرا و بعضی در قالب ناگذر و عاطفی با کاهش عاملیت، بعضی از فعل

آیند صورت گذرا یا متعدی نمیگاه بهآیند. اما افعال حرکتی و حسی هیچمی
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( و این مسئله در بررسی متون روایی نیز اثرگذار است. بر این 891: 8996، مهند)راسخ

کاررفته در دو جهان متفاوت این شعر را بررسی های به، اگر فعل8طبق جدول اساس، 

غالباً حسی و درکی هستند؛ « دیگران»های مربوط به جهان شویم فعلکنیم، متوجه می

که « دیگران»باور ماند، مگر در جهان محصور می بدین معنا که نیروی فعل در کنشگر

رود؛ ولی به جهان کار میافعالی مانند دست یازیدن، گرفتن، پدید آوردن و بستن به

 پیوندد.  وقوع میاکنون روایت مرتبط نیست و فقط در باور و خیال کنشگر به
 «یک نفر»و « دیگران». افعال در جهان 1جدول 

 «یک نفر»فعال جهان ا «دیگران»افعال جهان 

 انواع جهان  نوع فعل فعل  انواع جهان  نوع فعل فعل 

 جهان اکنون تماسی درحال جان سپردن جهان اکنون حرکتی نشستن

 جهان اکنون تماسی دست و پا زدن جهان اکنون حسی  بودن

 جهان اکنون تماسی جان کندن جهان اکنون ادراکی  دانستن

 جهان اکنون ادراکی اندنخو جهان اکنون حسی  هستن

دست 

 یابیدن
 جهان اکنون تماسی کوبیدن جهان باور تماسی

 جهان اکنون تماسی باز کردن جهان باور ادراکی پنداشتن

 جهان اکنون ادراکی دیدن جهان باور تماسی گرفتن

پدید 

 آوردن
 جهان اکنون عمل مؤثر بلعیدن جهان باور عمل مؤثر

 جهان اکنون تماسی پا بیرون آوردن /سر جهان باور تماسی بستن

 جهان اکنون تماسی افزون شدن جهان اکنون حسی داشتن

تماشا 

 کردن
 جهان اکنون انتظاری پاییدن جهان اکنون ادراکی

 جهان اکنون تماسی )کلامی( فریاد زدن   

 انتظاری امید داشتن   
جهان آرزو 

 )آینده(
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ای خطرناک و ناامن )دریا( قرار ر زمینهکه د« یک نفر»از سوی دیگر نقش در جهان 

به کسی منتقل کنند،  خواهندشود که نیروی فعل را میهایی را باعث میگرفته، فعل

شود؛ ازجمله چیزی را خواندن، کسی را پاییدن، چیزی را فریاد زدن، ولی ممکن نمی

کنند که یچیزی را بلعیدن و غیره که همگی در جهان اکنون روایت نیرویی را ایجاد م

شود و پرسش در اینجاست قرار است موقعیتی را تغییر دهد، اما این تغییر ممکن نمی

شود. پاسخ را در چیدمان رغم گذرایی در این افعال، چرا نیروی فعل منتقل نمیکه علی

لحاظ ساختاری هرگز امکان تعامل را توان یافت: چراکه دو جهان متقابل بهاثر می

ه جهان دیگران بر جهان مخاطب و جهان یک نفر بر جهان راوی ندارند تا جایی ک

( و 4شود تا میزان اثرپذیری و عاملیت شمای خواننده )سطر عنوان ناظر فرافکنی میبه

 ( افزایش یابد.88منِ راوی شعر )سطر 
 

  بساط دلگشا دارید]زمینه[ که بر ساحل ]نقش[ ها آی آدم. 89سطر 
  زمینه[( بر تن ]نقش[ تانجامه]زمینه[  به سفره]نقش[ نان . )84سطر[ 
  ( ]نقش برای عنصر بعدی[خواندمی]زمینه[ در آب ]نقش[ یک نفر . )81سطر 

  ]زمینه[ شما را
شود که فاقد تصویر کشیده میبه« دیگران»، باز جهان منتزع و منفک 89در سطر 

جامه »و « بر سفرهنان »حرکت و پویایی است و انتقال نیرو در آن ناممکن. قرار داشتن 

ای گونهبه« تن»و « سفره»در زمینة « جامه»و « نان»صورت قرار گرفتن نقش به« بر تن

چیز سر جای خود قرار دارد؛ اما دهد که در آن همهالزامات جهان دیگران را نشان می

کند؛ چراکه کنشگر برخلاف آن در جهان یک نفر، جای نقش و زمینه مدام تغییر می

باید  تحت « دیگران»رسید جهان نظر میتقال نیروی فعل به دیگران دارد. بهسعی در ان

تأثیر قرار بگیرد و تغییر کند. میان جهان دیگران و جهان یک نفر گویا گسستی 

کند؛ درحالی که از نگاه راوی پرنشدنی وجود دارد که هرگونه تعاملی را ناممکن می
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در یک سطر « شما»و « یک نفر»لحاظ چیدمانی به 81آید؛ زیرا در سطر نظر ممکن میبه

شده هم ی فرافکنی«شما»گیرند؛ اما از آنجایی که یک نفر به نقش تبدیل شده و قرار می

کند، از جایگاه اصلی خود در اشاره می« شمای جهان گفتمان»و هم به « شمای متن»به 

به خاطره تبدیل و شود؛ جایی که کند و به زمینه یا حافظه منتقل میجمله حرکت می

شود. درنتیجه بااینکه دو جهان در یک موقعیت مشترک قرار امکان تغییر از آن سلب می

شود. سلطانی و زاهدی در ، پیوندی میان آن دو برقرار نمی«یک نفر... شما را»د، گیرمی

های او به این نتیجه های نیما یوشیج براساس نامهپژوهش خود دربارة اندیشه

 : اندرسیده

رود و این دو درهم ادغام در اندیشة نیما ازمیان می« دیگری»و « من»تفاوت میان 

شود. نیما به چیز میای که یک جهان و آگاهی واحد مبنای همهگونهشوند؛ بهمی

کند به آن دهد و حتی سعی میاهمیت می« دیگری»و « من»تفاوت میان 

کند و آن را با نمی« تفاوت»ین مشروعیت بیشتری ببخشد؛ اما تلاشی برای حفظ ا

گیرد. اینجاست که پارچه نادیده مییافته و یکتأکید بر یک آگاهی و جهان وحدت

کند، دیالکتیکی هایش عنوان میطور که خود او در نامهباید گفت تفکر نیما، همان

وگویی ناتمامی و گفت ]...[ یکی از خصوصیات بارز اندیشةوگویی. است نه گفت

توان متصور شد و همواره رو به سوی امی آن است و پایانی برای آن نمینافرج

ای به خود پایان خواهد داد و این نظام آینده دارد. اما دیالکتیک هگلی در نقطه

چیز های انسانی را در خود حل خواهد کرد و همهفکری بسته تناقضات و تفاوت

کند. در شعر نیما هم، ییافته مصادره مپارچه و وحدترا به نفع جهانی یک

 (.41: 8996قرار دارد )« من»صدای مستقلی ندارد و همچنان زیر سایة « دیگری»
های نیما درباب ای که سلطانی و زاهدی براساس نامهرسد برخلاف نتیجهنظر میبه

کند چرایی عدم تعامل یا تلاش می« هاآی آدم»شعر  اند، نیما دراندیشة او گرفته

ای باشد که را نشان دهد تا بازتابی از جامعه« دیگری»و « من»ان وگوی میگفت

گیرد و نیما در را مدام نادیده می« دیگری»اندیشد و می« من»قطبی به صورت تکبه
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قطبی تک« من»کند. دیگریِ او همان را معکوس می« دیگری»و « من»شعر خود جای 

واسطة ایجاد شرایط به« هاآی آدم»شناسد. درواقع می« خود»است که جهان را بر مدار 

های جامعة ایرانی که وگو و عدم تحقق آن نقدی اجتماعی است بر زیرساختگفت

 علت به رسمیت نشناختن جهان دیگری ندارد.توان پیوند میان دو جهان متفاوت را به

  یدیا که روی ساحل آرام در کار تماشاهآی آدم. 21سطر  
به جهان دیگران در این شعر مربوط است. پس از  این سطر آخرین بخشی است که

ای که عناصر طبیعت و اشیای گونهشود؛ بهشدگی میاین سطر، شعر وارد فضای ابژه

هر »شوند. از آنجایی که باختین معتقد است های صحنه تبدیل میپیرامون به شخصیت

است که تحقق  تجربة درونی بر مرز بین خود و غیر استوار است و در مواجهه با غیر

« این مواجهه ذاتیِ هر تجربة درونی است»( و نیز از آنجایی که 99همان، « )پذیردمی

« خود»انجامد که این (، فقدان مواجهه با غیر به فقدان و فروپاشی خود میجا)همان

 تواند باشد.متعلق به هر دیگری می

 «خود». جهان 2ـ4

دربرابر جهان دیگران قرار  لحاظ کمیّت کره، نامشخص و اندک ازصورت نبه« یک نفر»

گیرد؛ با این تفاوت که زمینه در اینجا دریاست و نه ساحل؛ درنتیجه دو جهان می

 گیرد. ( شکل می2متقابل )براساس جدول 

  جان ]زمینه[ سپارددارد می ]زمینه[ در آب]نقش[ یک نفر . 2سطر 
  که دست و پای  نقش[ ]تبدیل بخشی از زمینه بهدارد  ]نقش[ یک نفر. 9سطر

 ]زمینه[  زنددائم می
ها و حذف ، انفعال و ناگذرایی جهان دیگران در نوع انتخاب فعل2در جدول 

منظور نشان دادن نرسیدن به شناخت و آگاهی و تبدیل شدن به ابژه در ها بهمداوم نقش

 باور باختین:که بهانتهای شعر مشهود است؛ چنان
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و از طریق شخص او و با کمک اوست که به « غیر»ر من با آشکار کردن خود ب 

ها که بنیان ها، آنترین کنششوم. مهمیابم و خودم میخودآگاهی دست می

« شما»دهند، تنها در رابطه با خودآگاهی دیگر، آن که خودآگاهی ما را تشکیل می

 پذیرند. بریدن از دیگران، جدا کردن خود و حبس کردنشود، تعین میخطاب می

 (.99 ازدست دادن خویشتن خود است )همان،ها علل اساسی خود، این

« من»یا همان  «یک نفر»جایی نقش و زمینه در جهان در این شعر، مدام با جابه 

به موج دریا تقلیل « من»رود و در انتها هستی به مرور تحلیل می« خود»رو هستیم. روبه

ییر نقش به زمینه( با ستاره مشخص در متن )تغ جاشدهکند. کلمات جابهپیدا می

 اند.شده

کند و در مرز میان این دو جهان فرضی است که خشکی و دریا را از هم مجزا می

ها نیز در عملکرد نقش اند،ها در تقابلگونه که زمینهدهد؛ پس همانتقابل قرار می

کنند. به همین  پیدا شوند و گویا قرار نیست که با هم تلاقیناگزیر در تقابل واقع می

تواند عضوی از دیگران باشد؛ گرچه در چند سطر در کنار دلیل مغروق هرگز نمی

دچار تغییر « سپارددر آب دارد جان می»شود. در ادامه لحاظ نحوی واقع میبه« دیگری»

دلیل ایجاد شود که بهای که بخشی از زمینه جدا میگونهشود؛ بهدر نقش و زمینه می

بدین صورت که  گردد؛ توان گفت به نقش تبدیل میلحاظ نحوی، میبرجستگی از 

کند، از نظام نحوی شود و به انتهای جمله حرکت میجدا می« سپارددارد می»از « جان»

توان چنین یابد. میبرجستگی بیشتری می« سپارددارد می»کند و درنتیجه سرپیچی می

دیل شده است که در حافظة ناظران به اهمیتی تببه بخش بی« جان»استنباط کرد که 

   شود.میخاطره منتقل 
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 . نقش و زمینه در دو جهان متفاوت شعر2جدول 
 

 «خود»جهان  «دیگری»جهان 

 2زمینة  1زمینة  نقش  2زمینة  1زمینة  نقش 

بر ساحل  ها )جمع(آدم

 )خشکی(

شاد و 

 خندانید

  در آب )دریا( یک نفر )فرد(

دانید که می

 ا: مخاطب()شم

)غرق شدن 

 یک نفر(

سپارد دارد می جان* 

 )اندوه(

 

در خیال  مست هستید شما )حذف(

 )توهم(

   یک نفر

دارد که*  به دشمن دست یازیدن شما )حذف(

 )استمرار(

دست و پای دائم 

 زندمی

روی این 

 دریای...

دست ناتوانی  گرفتستید*

 را

   یک نفر 

  / قربان*  )را( جان* کند بیهودهمی دارد آرید پدید توانایی بهتر را شما )حذف(

تنگ می 

 بندید*

  در آب یک نفر کمربند بر کمرهاتان*

  شما را خواند *می بساط دارید بر ساحل هاآی آدم

 کوبدمی به دست خسته موج سنگین را*  به سفره نان

با چشم...  دهان را دارد* باز می  بر تن جامه

 دریده

 دیده ز راه دور هاتان را*سایه  ر تماشا در کا هاآدم

  در گود  کبود آب را بلعیده *   

  افزون تابیشبی   

  بیرون کند*می   

  ها*زین آب گاه سر/گه پا   

  ز راه دور او   

  پایدباز می این کهنه جهان را   

امید کمک  فریاد  زندمی   

 دارد
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شود و مبتدا بودن و نیز تکرار دوباره برجسته میواسطة به« یک نفر»در سطر سوم، 

شود که یک نفر در آن حضور دارد. در همین زمینه نیز ای تلقی میادامة سطر زمینه

شود و به ابتدای جمله منظور ایجاد برجستگی، بخش استمرار از بقیة جمله جدا میبه

برجستگی بیشتری از گویی که استمرار «. زنددارد که دست و پای دائم می»آید: می

کند و توجه مخاطب بر این مداومت و تلاش برای نجات پیدا می« دست و پا زدن»

 عنوان سوژه به کنشگری و آگاهی وادارد.شود تا او را بهیافتن متمرکز می

  تبدیل نقش به  من ]تبدیل زمینه به نقش[ در چه هنگامی بگویم. 88سطر[

 )جهان راوی( ؟زمینه[
  تبدیل زمینه به نقش[کند دارد می ]زمینه[در آب ]نقش[ ر یک نف. 82سطر[ 

 ]زمینه[ قربان]تبدیل نقش به زمینه[ بیهوده جان 

مطرح « یک نفر»با همدلی بیشتری با جهان « راوی»، جهان 88براساس سطر 

جایی با جابه« یک نفر»لحاظ نقش و زمینه، همانند جهان ای که بهگونهشود؛ بهمی

زمینه و حافظه مواجه است. سپس راوی دوباره به به پیش« خود»ن منظور راندبه

دلیل طرد ، به«نیروی حیات»یا « جان»گردد و بازمی« خود»یا « یک نفر»توصیف جهان 

عنوان بخشی از فعل به« کردن»تر جلوه می کند؛ همچنین اهمیتشدن به آخر جمله، کم

جاد توجه، به نقش تبدیل شده است. در منظور ایاز زمینه جدا شده و به« قربان کردن»

« در آب، جان و قربان»های جمله هستند و نقش« ندکَدارد می»و « یک نفر»این جمله، 

« دیگری»برای انتقال نیروی فعل به « خود»دهندة تلاش زمینه هستند که این خود نشان

 شود.است که پس از این بخش، یک فضای سفید بین سطرها گذاشته می

  شما  ]تبدیل زمینه به نقش[ خواندمی]زمینه[ در آب ]نقش[ یک نفر . 81سطر

 ]تبدیل نقش به زمینه[ را
  به دست ]تبدیل زمینه به نقش[ موج سنگین را . ]نقش محذوف[ 86سطر

 )زمینه( کوبدمی]تبدیل نقش به زمینه[ خسته 
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  تبدیل دهان ]تبدیل زمینه به نقش[  داردبازمی. ]نقش محذوف[ 83سطر[

 ]زمینه[ با چشم از وحشت دریدهقش به زمینه[ ن
  ز راه دور ]تبدیل زمینه به نقش[ هاتان را  سایه. ]نقش محذوف[ 81سطر

 ]زمینه[ دیده
  تبدیل زمینه  بلعیده]تبدیل زمینه به نقش[ آب را . ]نقش محذوف[ 89سطر(

 ]زمینه[ افزون )نقش( تابیشو هر زمان بی]زمینه[  در گود کبود به نقش(
 زین آبها بیرون]تبدیل زمینه به نقش[ کند می. ]نقش محذوف[ 23طر س 

 ]زمینه[
  تبدیل زمینه به نقش[  گاه سر گه پا. ]نقش محذوف[ 28سطر[ 
  نقش[ هاآدم آی. 22سطر[  

سطر  9سطر، فقط  82است و از میان « دیگری»در اپیزود اول شعر، غلبه با جهان 

سطر وجود دارد که همانند  83اپیزود دوم، اختصاص دارد. در « یک نفر»به جهان 

سطر  2رسد و از این میان، فقط پایان میبه« یک نفر»اپیزود اول، این بخش نیز با جهان 

سطر نیز عناصر مشترک هر دو جهان را دربردارد،  9اختصاص دارد و « دیگری»به 

خواند آب میدر  یک نفر»گویی میان دو جهان حاصل شود. درواقع در وآنکه گفتبی 

لحاظ شمایلی در یک سطر حضور هر دو به« شما را»و « یک نفر»، دو عنصر «شما را

عنوان زمینه. عنوان نقش و دیگری در انتهای جمله بهدارند؛ اما یکی در ابتدای جمله به

است که از زاویة دید  81سطر دیگری که در این اپیزود شامل هر دو جهان است، سطر 

با  22در سطر «. را ز راه دور دیده هاتانسایه»کند: ان دیگری اشاره میبه جه« یک نفر»

توان درنتیجه می«. هاآی آدم»شود: مورد خطاب واقع می« دیگری»، «یک نفر»صدای 

« دیگری»گیرد که از جانب تلاشی برای تعامل صورت می« یک نفر»گفت از جانب 

  شود.مورد استقبال واقع نمی
 زمینه پایدباز می ]نقش[  جهان رااین کهنه []زمینه ز راه دور[ ]نقشاو . 29 سطر[] 
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  و امید  ]زمینه[ فریاد]تبدیل زمینه به نقش[ زند می. ]نقش محذوف[ 24سطر

 ]زمینه[ کمک دارد
و یک « یک نفر»جمله است که دو سطر آن به جهان  82اپیزود سوم شعر دارای 

اند و در قیة سطرها از خود تهی شدهاختصاص دارد و ب« دیگری»سطر آن به جهان 

« دیگری»شوند. برخلاف دو اپیزود قبلی که با جهان یک مربوط نمیظاهر به جهان هیچ

شود آغاز می« خود»رسید، اپیزود سوم با جهان پایان میبه« خود»شد و با جهان آغاز می

لحاظ به لحاظ نحوی و چهلحاظ مفهومی، چه بهشدگی، چه بهسمت ازخودتهیو به

های تماسی که جهان ، برخلاف فعل29شود. در سطر دیداری و شمایلی، نزدیک می

را « خود»جهان آرزوی « امید داشتن»دادند، فعل انتظاری را شکل می« یک نفر»

کند تا کشد؛ جهانی که فعل آن دو ظرفیت دارد: کسی به دیگری کمک میتصویر میبه

گیرد، در فاصله می« خود»نها فعلی که از جهان کنونی موقعیتی را تغییر دهد. درواقع ت

شود و سپس جهانی خنثی، گیرد و به امید آینده تمام میآغاز این اپیزود شکل می

 شود.شده، در فضای شعر حاکم میعمل و شیءبی

 شده . جهان شیء3ـ4

به نمادی از جهان « ساحل»و « خود»به نمادی از جهان « موج»در اپیزود سوم، 

وارد « ساحل»است که با « موج»این  21و  23، 26شود. در سطر تبدیل می« دیگری»

بر ساحل « مدهوش»آید و می« ساحل»است که به « موج»شود و وگو میتعامل و گفت

توانست از غرق شدن نجات پیدا کند و به می« یک نفر»شود؛ درحالی که پخش می

 ساحل بیاید. 

  ساحل خاموش کوبد به رویموج می. 26سطر 

  گردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوشپخش می. 23سطر 

  آیدزنان، وین بانگ باز از دور میرود نعرهمی. 21سطر: 
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  هاآی آدم. 29سطر  

شود و شعر نیز با همین از جانب امواج است که شنیده می« هاآی آدم»صدای فریاد 

از ساحل و یکی شدنش با امواج رسد که نشانگر دوری یک نفر پایان میطنین به

ای از محو شدن یک نفر )موج( در جهان حرکت موج بر ساحل نشانه دریاست.

دیگری )ساحل خاموش( است. شباهت موج به فردی مست و مدهوش، نعره زدن 

به « نقش»عنوان ای از تبدیل کردن یک نفر بهموج و پیچیدن صدایش همگی نشانه

 به شیء تبدیل شده است. « خود»گویی  بخشی از زمینه و حافظه است؛

  گزاترو صدای باد هر دم دل. 93سطر 
  در صدای باد بانگ او رهاتر. 98سطر 
  های دور و نزدیکاز میان آب. 92سطر 
  ا:باز در گوش این نداه. 99سطر 
  هاآی آدم. »94سطر» 

را خطاب قرار « هاآدم»نیست که « یک نفر»در انتهای شعر، دیگر صدای 

موج از زبان  واسطةهد؛ بلکه انعکاس صدای اوست در باد و انتقال آن بهدمی

بندی عبارتی پایاندهد. بهراوی است که مخاطب را مستقیماً مورد خطاب قرار می

عنوان به« یک نفر»این شعر بازی میان سوژه و ابژه است که در بخش اول شعر، 

بژه )فاقد آگاهی و منفعل( تلقی عنوان اسوژه )دارای آگاهی و کنش( و دیگران به

 شود.به ابژه تبدیل می« دیگران»نیز همانند « من»یا « یک نفر»و در انتها  شدند
است و نه چیزی بیشتر و سوژه فقط « من»همان « آگاهی»(، 59 :2004از نظر هگل )

(، سوژه با حضور دیگری 43 :1993وجود دارد. اما از نظر  باختین ) واسطة آگاهیبه
رود؛ ازبین می با جهان اشالزامی ةرابط از او، «جسمزدودن »ود دارد و درصورت وج
به  و ددهجهان ازدست میرا در فعلیت  جسمی،یا سوژه درصورت بی« من» عبارتیبه

که  «اعتناوجودی بی»یعنی  ؛شده است منفککه از جهان  شودتبدیل میهستیِ خیالی 
« خود»توان گفت قش و زمینه در اپیزود سوم، می. براساس ن«نداردای ریشه در جایی»
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در »، «رفتن»، «پخش شدن»هایی مانند دهد و زمینهاش با جهان را ازدست میرابطه
به نقش تبدیل « یک نفر»یا « من»جای به« کوبیدن موج»و « از میان آب»، «صدای باد

جایی نقش جابه صورتصورت معنایی و چه بهرا چه به« من»پاشیدگی شود تا ازهممی
شود؛ گویی بیشتر عناصر به و زمینه نشان دهد. زمینه نیز در انتهای اپیزود حذف می

گزاتر شدن و غیره در رساتر شدن، دل« شدن»هایی مانند شوند و زمینهنقش تبدیل می
ای است که هستی خیالی من را شوند که خود اشاره به ازبین رفتن حافظهمحو می

به « یک نفر»کند و رنتیجه در این بخش، جای سوژه و ابژه تغییر مید دهد.نشان نمی
ای که مخاطب است؛ چراکه آگاه از شرایط خود و شود دربرابر سوژهتبدیل می ایابژه

« دیگری»رود و در غیر این صورت، دیگری است و از او انتظار کنش و تغییر می
  عنوان مخاطب نیز مضمحل خواهد شد.به

 بندی شعر با نقش و زمینهیان. پا3جدول 
 

 2زمینة  1زمینة  نقش

  ها(به روی ساحل خاموش )آدم موج )خیسی، یک نفر( 

کوبد* )تبدیل زمینه به می

 بخش(

  

چنان مستی به جای افتاده بس  گردد*پخش می

 مدهوش

 

  زنان )یک نفر(نعره رود*می

 آیدمی از دور  وین بانگ

  )حذف( ها آی آدم

 شود: حذف( )می گزاتر دل ی بادصدا

 شود: حذف( رساتر )می بانگ او در صدای باد*

 این نداها* در گوش های دور و نزدیک*از میان آب

  )حذف( ها آی آدم
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 گونگی صورت و معنا  . شمایل6
لحاظ دیداری نیز انفکاک دو جهان و طور کلی کلیت ساختاری و تقطیع شعر بهبه

صورت تغییر مورد خطاب در هر سطر و درنهایت وگو را بهرای گفتتلاش بیهوده ب
دهد. از آنجایی که گونه نشان میصورت شمایلشدگی )تبدیل به ابژه( را بهخطاببی
( Tabakowska, 1999: 410« )شباهت دریافتی میان ساختار مفهومی و صورت زبانی»

کاسی از جهان هستند نه به آن ساختارهای زبانی انع»شود و گونگی نامیده میشمایل
« شوندواسطة انسان آگاه دریافت میشکلی که هست، بلکه به آن شکلی که به

نفسه به فرایندهای ادراکی مرتبط نیستند؛ های شمایلی فی(، بنابراین ساختجا)همان
دهند. از سوی دیگر کاربرد بلکه مستقیماً ساختارهای مفهومی را انعکاس می

تأثیر کلی اثر هنری را »شود و اعث تقویت معنای موجود در متن میگونگی بشمایل
غرق (. درنتیجه نمایش دیداری محو شدن یا Fischer, 1999: 257« )دهدافزایش می

لحاظ دیداری در این لحاظ مفهومی و چه بهلحاظ نحوی، چه بهشدن یک نفر چه به
رد که عدم تعامل و درنتیجه گونگی یا شباهت صورت و معنا داشعر، دلالت بر شمایل
 مشهود است. فروپاشی سوژه در آن

گذاری با فضای سفید، مؤلف آن واسطة فاصلهلحاظ دیداری، در این شعر ـ که بهبه

حرکت « دیگری»را به سه اپیزود تقسیم کرده است ـ مخاطب در اپیزود اول از جهان 

را کانون و هستة « خود»جهان  کند تا به جهان خود برسد. در اپیزود دوم، را آغاز می

به مرور محو و از خود « خود»و « دیگری»دهد و در اپیزود سوم، جهان شعر قرار می

 مانند.شوند و فقط اشیا باقی میتهی می
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 «هاآی آدم». بازنمایی ساختاری و مفهومی خود و دیگری در سه اپیزود شعر 4جدول 
 

 

 د و خندانیدها که بر ساحل نشسته شامآی آد

 .نفردر آب دارد می سپارد جان یک
 زندمی یک نفر دارد که دست و پای دائم

 .دانیدروی این دریای تند و تیره و سنگین که می
 آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن

 آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

 که گرفتستید دست ناتوانی را

 دید آرید،تا توانایی بهتر را پ

 آن زمان که تنگ میبندید

 برکمرهاتان کمربند،

 در چه هنگامی بگویم من؟

 !ند بیهود جان قربانکَیک نفر در آب دارد می

 
 !ها که بر ساحل بساط دلگشا داریدآی آدم

 نان به سفره،جامه تان بر تن

 .خواند شما رایک نفر در آب می
 کوبدموج سنگین را به دست خسته می

 دارد دهان با چشم از وحشت دریدهباز می

 هاتان را ز راه دور دیدهسایه

 تابش افزونگود کبود و هر زمان بی آب را بلعیده در

 ها بیرونکند زین آبمی

 .گاه سر، گه پا

 !هاآی آدم

 
 پاید،او ز راه دور این کهنه جهان را باز می

 زند فریاد و امید کمک داردمی
 !ام در کار تماشاییدها که روی ساحل آرمآی آد

 کوبد به روی ساحل خاموشموج می

 گردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوشپخش می

 :آیدزنان، وین بانگ باز از دور میرود نعرهمی

 ها...آی آدم
 گزاترو صدای باد هر دم دل

 در صدای باد بانگ او رهاتر

 های دور و نزدیکاز میان آب

 ا:باز در گوش این نداه

 «هاآی آدم»

 

 جهان دیگری
 جهان خود
 جهان خود

 جهان مخاطب: دیگری
 جهان دیگری 
 جهان دیگری 
 جهان دیگری 
 جهان دیگری 
 جهان دیگری 
 جهان دیگری

 جهان راوی: خود
 جهان خود

 
 جهان دیگری
 جهان دیگری

 دعوت از دیگری ---حهان خود 
  جهان خود
  جهان خود
 دیگری از نگاه خود ---حهان خود 

  هان خودج
  جهان خود
  جهان خود
 دعوت از دیگری ---حهان خود 

 
  جهان خود
  جهان خود

 جهان دیگری
 شدگیابژه
 شدگیابژه
 شدگیابژه
 شدگی )دعوت از دیگری(ابژه
 شدگیابژه
 شدگیابژه
 شدگیابژه
 شدگیابژه

 آغاز اپیزود اول

 ن فرضیجها

 آغاز اپیزود دوم

 آغاز اپیزود سوم
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 شدگی )دعوت از دیگری(ابژه

 . نتیجه5

توان براساس آن جهان فکری اسبی است که میهای منیکی از نمونه« هاآی آدم»شعر 

و « نقش»نیما یوشیج را با استفاده از برخی ابزارهای شعرشناسی شناختی ازجمله 

تصویر کشید. البته اغلب ابزارهای مختلفی برای شناخت جهان متن لازم به« زمینه»

غالب در کنار  توان از ابزارهایکند، میای فراهم میدلیل مجالی که هر مقالهاست و به

گونگی و نظریة جهان متن استفاده کرد. دیگر ابزارها ازجمله دستور شناختی، شمایل

عنوان هستة آگاهی و رابطة او با اجتماع به« خود»براساس فلسفة فکری نیما به مفهوم 

لحاظ درک شناختی عناصر مربوط به دو گیری آگاهی شناختی، در این شعر بهدر شکل

عنوان نقش )کانون( و زمینه )حافظه( در برخی مناسبات ، به«دیگری»و « خود»جهان 

ای که شعر گونهشود؛ بهتصویر کشیده میمعنایی، جهان گفتمانی و متنی نیما یوشیج به

برای رسیدن به « غیر»و « خود»وگو میان گیری گفتاو در سه قسمت به عدم شکل

های متناقض دو جهان، صهپردازد. مشخشناخت و آگاهی فردی و اجتماعی می

منظور ایجاد برجستگی )نقش( و جایی عناصر بهسازی هریک و جابهچگونگی کانونی

گیری جهان مشترک از طریق نمایش سازی )زمینه( و درنهایت عدم شکلزمینهیا پیش

شده بازتابی است از جهان کاربرد متفاوت نقش و زمینه در هریک از دو جهان مطرح

واسطة شکستن اوزان عروضی درصدد که بهلفی تبع آن جهان مؤو بهگفتمان، متن 

تر و مناسب برای مفاهیمی است که در اشعار خود ایجاد دستیابی به موسیقی مستحکم

تبع آن درپی ایجاد تغییرات اجتماعی و فرهنگی در جهان پیرامون است. کند و بهمی

استفادة نیما براساس کارکردهای توان چنین نتیجه گرفت که موسیقی مورد درواقع می

ای که جایگاه هریک از عناصر متنی، گونهگیرد؛ بهشناختی از یک متن شکل می

گونگی ساختار و مفهوم متن جهان مؤلف را برخلاف شعر کلاسیک، و همچنین شمایل

دهند. براساس نتیجة این مقاله، صورت )چیدمان ساختاری( در اثر ادبی همان شکل می
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سازد و بررسی جهان معنا منفک از جهان صورت است که جهان متن آن را میمعنایی 

نیست که این انطباق شناختی صورت و معنا، خود یکی از دلایل اثرگذاری و ماندگاری 

 این شعر در خلال تاریخ ادبی است.

 ها نوشتپی

1. figure 

2. ground 

3. Edgar Rubin 

4. Max Wertheimer 

5. Kurt Kafka 

6. Wolfgang Köhler 

7. triger 

8. landmark 

9. McLuhan 
10. Leonard Talmy 

11. cognitive salience 

12. ontological salience 

13. Jerome Bruner 

14. rhyme 

15. Mark Johnson 
16. Malchukov 
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Abstract 
Figure and ground are cognitive devices for text analysis, indicating a 
phenomenological relation between literature and human beings. So critical 
research by cognitive poetics approach, on one hand, includes the possibility of 
analyzing texts considering the author, text and reader simultaneously, although 
different traditions have emphasized on just one or two of them. On the other hand, 
it gives phenomenological value to the literary research for the reason that it is 
created based on body, mind and human life. The concepts of figure and ground 
were first introduced in Gestalt Theory, and they were later developed in cognitive 
poetics to make the comprehension of a text possible, as lack of figure in any text 
can lead to a flat reading. Figure could be created through repetition, unfamiliar 
naming, innovative metaphor, creative syntactic ordering, use of puns, inner rhyme 
in a text, or any other technique which results in deviations from the expected use of 
language.  This paper draws on the function of figure and ground to analyze a poem 
by Nima Yooshij, entitled “Oh, Humans” through a cognitive poetics approach. It 
studied how analytical devices of cognitive theory with neurocognitive and 
psychological bases could explain the cognitive deviation from the Persian classic 
meter. Furthermore, it embodied a way that "the self" as a core of consciousness is 
interpreted through the structural arrangement of the words as well as "the other" as 
the historical memory in the background. Moreover, this poem is cognitively and 
structurally classified in three episodes based on the figure and ground's usages, so 
the iconicity (similarity) of the form-meaning could reflect the absence of dialogue 
between the self and the other through discursive worlds. This proposes that the 
representation and recreation of the author-reader’s world through the form 
(structural arrangement) in a literary work equals the meaning that a text’s world 
tries to create. Therefore, the study of meaning is not disjointed from the form, that 
is, the cognitive conformity of form-meaning in this poem conceptualizes the self 
and the other, as it is conceptualized in the society. 
 
Keywords: Cognitive Poetics, Figure and ground, Nima Yushij, Oh, Humans 

                                                                                                                  
* Corresponding Author's E-mail: leilasadeghi@gmail.com 

http://lrr.modares.ac.ir/article_13513.html#au1

